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جملات خبری در مقام انشاء
جلسه 12 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
در بحث منصب تشریع برای پیامبر و ائمه (علیهم السلام) آیات و روایات مربوطه بیان شد. در روایات متعددی ملاحظه شد که
خود ائمه نیز برای اثبات این منصب به آیات قرآن تمس کردهاند. در بعض از آیات از پیامبر تعبیر به «الرسول» شده است،

لن این عنوان مستلزم این نیست که ایشان تنها به عنوان تبلیغ از خدا احام را بیان مکنند. اعطاء منصب تشریع به این ذوات
مقدسه تنها برای تریم آنها نبوده است، بله این تفویض متناسب با مسئلهی خاتمیت دین اسلام نیز مباشد. اکمال دین که در
قرآن آمده است به معنای جعل امام با قوهی قدسیهای است که در ایشان نهاده شده است. اینه در بعض روایات، پس از بیان

بعض از تشریعات پیامبر آمده است که «فأجاز اله ذل» به این معنا نیست که تشریعات پیامبر نیاز به اجازهی خداوند دارد و
الا این معنا با امر به «فخذوه» در آیه متناسب نیست. این تعبیر از باب تشریف و استحام دستور در ذهن مخاطب و تثبیت

منصب تشریع پیامبر است.

نقد و بررس دلالت آیات ناف منصب تشریع
ممن است گفته شود که بعض آیات قرآن کریم موهم این معناست که منصب تشریع برای پیامبر و ائمه ثابت نیست. این آیات

را به اجمال مطرح کرده و به نقد و بررس آن مپردازیم.

آیهی اول
ی از آیات که ظاهرش این است هر آنچه پیامبر مطرح مکند مستظهر به وح است، آیات ابتدائ سورهی مبارکهی نجم است.

خداوند متعال مفرماید:

[1]«وحي حو ا ونْ هىٰ اوالْه نع قنْطا يمىٰ وا غَومو مباحص لا ضىٰ موذَا ها مالنَّجو»

ظاهر این آیه دلالت مکند که پیامبر جز از طریق وح سخن نمگوید و از روی هوی و هوس نطق نمکند. دو نته در این آیه
وجود دارد: اولا «ما» در «ما ينْطق» نافیه است، یعن ایشان از روی هوی نطق نمکند. ثانیاً «انْ هو ا» مفید حصر است و به
این معناست که جز وح چیز دیری وجود ندارد. بنابراین، نتیجه این است که هر آنچه پیامبر به عنوان تشریع بخواهد بیان کند

باید قبلا از خدا دریافت کند و سپس آن را ابلاغ نماید. لذا چه بسا توهم شود که مفاد این آیه با مدّعای ما که اثبات منصب
تشریع بود سازگاری ندارد.

سه جواب از استدلال به آیه
جواب از این آیه روشن است. این آیه در مقابل کفار  قریش است که مگفتند رسول اکرم (صلّ اله علیه و آله) در ضلالت و

گمراه است. در مورد شأن نزول آیه، روایت وارد شده است که مفرماید:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2278
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


نساَلْح ندُ بمحدَّثَنَا اح قَال هاَل همحر اَلْقُم هيوابب نب وسم نب نيساَلْح نب لع ندُ بمحفَرٍ معو جبا يللاَلْج يهخُ اَلْفَقدَّثَنَا اَلشَّيح»
ماَلْح نب لدَّثَنَا عح قَال وفْادٍ اَلزِي نب نسدَّثَنَا اَلْحح قَال هدِ اَلبع نب ردَّثَنَا بح قَال يحي ندُ بمحدَّثَنَا اح قَال هاَل همحاَلْقَطَّانُ ر

هآل و هلَيع هال َّلص ِاَلنَّب رِضا ملَم :قَال ملاالس هِملَيع هائآب نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج ندِ عوسَا ِبا نب ورنْصدَّثَنَا مح قَال
مرضه اَلَّذِي قَبضه اَله فيه اجتَمع الَيه اهل بيته و اصحابه فَقَالُوا يا رسول اَله انْ حدَث بِكَ حدَث فَمن لَنَا بعدَكَ و من اَلْقَائم فينَا

موانَ اَلْيا كفَلَم لُوهاا سمم ءَش نع مهجِبي فَلَم لاَلْقَو هلَيوا عادعا اَلثَّان موانَ اَلْيا كفَلَم منْهع تس اباً ووج مهجِبي رِكَ فَلَممبِا
نم مطَ نَجبانَ غَداً هذَا كا ملَه رِكَ فَقَالمينَا بِاف ماَلْقَائ نم دِكَ وعب نلَنَا م نفَم دَثبِكَ ح دَثنْ حا هاَل ولسا ري قَالُوا لَه ثاَلثَّال

وه و لادٌ احا يهِمف ني لَم رِي ومبِا ميف ماَلْقَائ دِي وعب نم ملَيع يفَتخَل وفَه وه نوا مفَانْظُر ِابحصا نم لجارِ رد ف اءماَلس
نم منَج نْقَضذَا اا موطَ اَلنَّجبه رنْتَظي هترجح ف منْهم لجر لك لَسج ابِعاَلر موانَ اَلْيا كدِي فَلَمعب نم ماَلْقَائ نْتا لَه قُولنْ يا عطْمي
اَلسماء قَدْ غَلَب ضووه علَ ضوء اَلدُّنْيا حتَّ وقَع ف حجرة عل علَيه السلام فَهاج اَلْقَوم و قَالُوا و اَله لَقَدْ ضل هذَا اَلرجل و غَوى

و ما ينْطق ف ابن عمه الا بِالْهوى فَانْزل اَله تَباركَ و تَعالَ ف ذَلكَ ‐ « و اَلنَّجم اذٰا هوىٰ `ما ضل صاحبم و ما غَوىٰ. `و ما
[2]«.ةوررِ اَلسآخ َلا «  وحي حو لاا ونْ هوىٰ. `ااَلْه نع قنْطي

امام صادق (عليه السلام) از پدران خود چنين روايت فرمود: آناه كه پيامبر در آستانه رحلت قرار گرفت، نزديان و ياران گرد
او آمدند و گفتند:اى پيامبر خدا! اگر براى شما اتفاق بيفتد،پس از تو چه كس سرپرست ما بوده و به فرمان تو بهپا مخيزد؟

پيامبر پاسخ نداد. روز دير نيز پرسيدند و باز پيامبر خاموش ماند.روز سوم پرسش خود را مطرح كردند.پيامبر (صلّ اله عليه و
آله) فرمود: ستارهای از آسمان در خانۀ ي از يارانم فرود خواهد آمد. او جانشين من پس از من بوده و به فرمان من در ميان

شما بهپا مخيزد.

اصحاب پيامبر هريك اميدوار بودند كه حضرت او را جانشين خود سازد. روز چهارم هركس در سراى خود نشسته و چشم
داشت، در سراى عل اه خويش بيرون آمد. نور آن كه بر نور زمين چيرگبهراه فرود ستاره بودند كه ناگهان ستارهاى از جاي

افتاده و درباره پسرعم هيجانزده گفتند: بهخدا سوگند كه اين مرد به گمراه فرود افتاد. برخ (لامعليه الس) طالب بن اب
خويش براساس هوس سخن مگويد. در اينباره آيات فرو فرستاده شد: «و اَلنَّجم اذٰا هوىٰ `ما ضل صاحبم و ما غَوىٰ .`و ما

.«وحي حو لاا ونْ هوىٰ .`ااَلْه نع قنْطي

بنابراین جواب این است که این آیه در مقابل کفار قریش است که مگفتند پیامبر از روی هوی و هوس نفسان خودش و به
خاطر علاقهای که به عل (علیه السلام) دارد حرف مزند. پذیرش منصب تشریع بعد از این است که کس اصل اسلام، اصل

رسالت و اصل قرآن را بپذیرد و لذا خطابِ «و ما آتاکم الرسول فَخُذُوه»[3] عمدتاً به سوی این افراد است، گرچه قضیهای
است که اصلا است که ایشان را به عنوان رسول قبول کند. آیات سورهی نجم خطاب به کسان حقیقیه است. مخاطب آیه کس
وح را قبول نردهاند. و لذا منصب تشریع ی مرحله بعد از آن است که رسالت نب پذیرفته شود. این درست مثل آن است که

مگوییم بعد از اثبات امامت، آنچه از ائمه معصومین به ما رسیده است حجت دارد. حال اگر کس اصل امامت را نپذیرد،
نمتوان به او گفت که این روایات بر او حجت است و باید به آنها عمل کند. این مطالب با توجه به روایات که در شأن نزول آیه

وارد شده است تثبیت مشود. مثلا در روایت دیری وارد شده است:

هتیب لها ف قُولی اهوبِه قَةٌ قَالَترف ی وغَو قَةٌ قَالَترف و (ه علیه و آلهال صل) ٌدمحم لقَةٌ ضرف قٍ فَقَالَترف ثََث النَّاس قافْتَر»
(علیهم السلام) و ابن عمه فَانْزل اله سبحانَه و النَّجم اذا هوی.»[4]

بنابراین برای کس که هنوز اسلام را نپذیرفته است منصب تشریع معنای ندارد و معقول نیست که با او از این منصب سخن
گفته شود. شاید به خاطر همین جهت است که محقّق خوئ معتقدند کس که اسلام را نپذیرفته معقول نیست که ملّف به فروع
باشد. البته ما این فرمایش ایشان را در بحث قاعدهی اشتراک رد کردیم. جواب دوم از آیه اینه احتمال قوی دارد تعبیر به «ما



ینطق» یعن «ما ینطق بعنوان القرآنیة»، یعن آنچه را پیامبر به عنوان قرآن بیان کرده است از روی هوی نیست، چنانه کفار
مگفتند او ساحر و مجنون است، بله این کتاب از مصدر وح نازل شده است. پس موضوع این آیه قرآن کریم است.

جواب سوم این است که منصب تشریع را هم خدا در اختیار رسول خود قرار داده است و این ی نور قدس اله است که خدا
منبع آن را به پیامبر عطاء کرده است و لذا آنچه را که پیامبر تشریع مکند امر اله است. پس وقت پیامبر از منصب تشریع

خود امر و فرمان صادر کرد همان امر خداست. ازاینرو در روایت تعبیر شد که «فأجاز اله ذل»، و در توضیح آن گفتیم که
پیامبر امر و نه ه به این معناست که وقتت ندارد، بلاین عبارت به این معنا نیست که تشریع پیامبر بدون اجازهی خدا فعلی

حو ا ونْ هىٰ اوالْه نع قنْطا يمبا آیهی «و کرده است. بنابراین، منصب تشریع هیچ منافات خدا امر و نه کند یعنم
يوح» ندارد. تمام تشریعات پیامبر به اذن اله است و تعلیم من اله به نحو کلّ است. لازم نیست که تمام تفصیلات احام را

هلَّمکنند. لذا در ادامهی آیات آمده است «عهای که به او عطاء شده است آنها را صادر مخداوند بیان کند و پیامبر با آن قو
شَدِيدُ الْقُوىٰ».[5]

آیهی دوم
در بعض آیات تعبیری وارد شده است که موهم این معناست که گویا پیامبر جز تبلیغ وظیفهی دیری نداشته است. بعض از
این آیات عبارتند از: «فَانْ اعرضوا فَما ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظًا انْ علَيكَ ا الْبَغُ»،[6] «وانْ تُذِّبوا فَقَدْ كذَّب امم من قَبلم وما

علَ الرسولِ ا الْبَغُ الْمبِين».[7] مضمون آیات این است که آنچه پیامبر مگوید ابلاغ از ناحیهی خدا به مردم است.

جواب از استدلال به آیه
جواب که متوان داد اینه اولا این آیات هم دربارهی قرآن سخن مگویند، یعن خداوند به پیامبر خود مگوید قرآن را به مردم
برسان و در این رساندن وظیفهای جز ابلاغ نداری. این بدان معنا نیست که هر آنچه رسول خدا مگوید بلاغ است، بله هر آنچه

ایشان به عنوان قرآن آورده است و به کفار مگوید بلاغ است. ثانیاً همانطور که قبلا هم بیان شد، منصب تشریع بعد از
ت و قرآن را قبول کرده است باید به عقیدهی تشریع نبکه خدا، نبو ت است. کست و توحید و نبوتسلیمشدن نسبت به الوهی

نیز ملتزم شود، چرا که به احام نیازمند است. لن این آیات در مورد کلیات دین و توحید و نبوت و معاد است و ربط به
تشریع احام ندارد. اینه در آیه مفرماید «فَانْ اعرضوا»، مراد اعراض از نماز و روزه نیست، بله اعراض از دعوت به توحید

است.

که هر آنچه به آنها گفتهای را قبول کنند. بعض هبان آنها قرار ندادهام تا مراقب باشفرماید من تو را نسپس، در ادامهی آیه م
ترجمه کردهاند که خداوند به پیامبر خود مگوید که نهبان آنها نیست یعن آنها را اجبار نن، در حال که حفیظ به معنای
اجبار کردن نیست و به معنای مراقبت کردن است. لذا بعد از آن مفرماید «إن علی ا البلاغ»، یعن تو بو، خواه قبول

کردند یا نه. پس اینه بعض در بحث نقد بر الزام حجاب به این آیه تمس کردهاند صحیح نیست. اولا این آیه مربوط به اساس
دین است که همان اصل خدا و توحید او و نبوت و معاد است. همانطور که بعید نیست مراد از آیهی «لا اکراه ف الدّین»[8] نیز

کلیات دین باشد و «قَدْ تَبین الرشْدُ من الْغَ»[9] یعن توحید را از شرک و قرآن را از سایر کتب بر شما جدا کردیم. ازاینرو،
مناسب نیست که معنای آیه را وجوب نماز و روزه بیریم. در اعتقادات اصلا اکراه راه ندارد؛ چرا که آنها ی امر قلباند و امر

قلب قابل اکراه نیست. این افعال ظاهریاند که قابلیت اکراه دارند.

پس اعراض و تذیب که کفار نسبت به پیامبر داشتند در احام فرع مثل نماز و روزه نبوده است، بله در کلیات دین بوده
است و آنها منر این بودهاند که پیامبر از جانب خدا مأموریت یافته است. اصل این مطلب که خدا واحد است و مبدأ و معادی

وجود دارد مورد انار آنها واقع شده است و این امور را دروغ مپنداشتند. بنابراین، تعبیر به ابلاغ و بلاغ در آیه را هم باید در
همان کلیات دین معنا کرد و این منافات با منصب تشریع ندارد.



آیهی سوم
خداوند متعال در قرآن کریم مفرماید: «ولَو تَقَول علَينَا بعض اقَاوِيل خَذْنَا منْه بِالْيمين ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين».[10] ممن

است گفته شود منصب تشریع نیز مصداق دروغ بستن به خداست.

جواب از استدلال به آیه
به این معناست که اگر پیامبر که اشرف مخلوقات نزد خداست به او نسبت خلاف و دروغ «قَاوِيلا ضعنَا بلَيع لتَقَو لَوو»

بدهد، به این معنا که خداوند چیزی نفته است و پیامبر سخن را به او نسبت دهد، در اینجا خداوند تهدید مکند که رگ قلب او
را قطع مکنیم، ولو پیامبر خدا باشد.[11] بنابراین مضمون آیه این است که اگر خدا چیزی را به عنوان قرآن نفرموده است و

پیامبر به عنوان قرآن بیان کند، آن تهدید محقّق خواهد شد. اما تشریع ی قوهی قدسیهی اله است که خدا به پیامبر داده است.
البته در بعض موارد هم پیامبر منتظر رسیدن وح از طریق جبرئیل مشد تا مردم مثل پیروان حضرت عیس گرفتار شرک

برای نف ری (علیه السلام) واقع شد. پس انتظار وحاز غلات در زمان امام عس ه نظیر این مطلب برای بعضنشوند، کم این
توهم کس است که برای رسول اله استقلال قائل است و این منافات با منصب تشریع ندارد.

آیهی چهارم و نقد و بررس
آیهی دیری که به آن تمس شده است برای نف منصب تشریع آیهی «واذَا تُتْلَ علَيهِم آياتُنَا بيِنَاتٍ قَال الَّذِين  يرجونَ لقَاءنَا

موي ذَابع ِبر تيصنْ عا خَافا ّنا َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا نَفْس لْقَاءت نم دِّلَهبنْ اا ونُ لا يم قُل دِّلْهب وذَا ارِ هآنٍ غَيتِ بِقُراى
عظيم»[12] مباشد. لن روشن است که در این آیه، قرآن کریم سخن مشرکان را مورد توجه قرار داده است که به پیامبر

مگفتند قرآن غیر از این قرآن بیاور و پیامبر در جواب مفرمایند من نمتوانم از پیش خودم حرف و سخن دیری بیاورم و
جز از وح تبعیت نمکنم. این مطلب منافات با منصب تشریع ندارد و آیه راجع به وح قرآن است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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